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  پژوهي فصلنامه اسلامدو
  107ـ  134 صص ،1384ستان زم و پاييز، اولشماره 

  
   »؟ ايمانيا عقل«له ئمسيحيت؛ مس  واسلام

  
  رضا عارف

 فرهنگ و مطالعات  ، علوم انسانيگاهپژوهشگر پژوهش
  اجتماعي جهاددانشگاهي

                                         

  چكيده

 »عقل يا ايمان؟«مواجهه با مسئله  مقايسه ميان اسلام و مسيحيت در و نوشتار حاضر به بررسي
هاي ديني آيا بايد جانب  هنگام مواجهه با گزاره «:ها است پاسخ به اين پرسشپردازد و در صدد  مي

اديان همچون مسيحيت  آيا پيروان ساير   ميزان اعتبار هريك چقدر است؟؟ راعقل را گرفت يا ايمان
ند؟ اگر پاسخ مثبت است در اين باره چگونه عمل كردند و ا هاي مواجه شد  چنين مسئلهباتا به حال 

تعريفشان از ايمان چيست؟ و چرا جانب عقل يا جانب ايمان را گرفتند؟   عقل وبارهديدگاه آنان در
براي حل اين مسئله چه  در دين، اختلاف ميان انديشمندان در چيست؟ وايمان   ودرباره نقش عقل

  درباره ايمان ودانشمندان اسلاميتعاريف هاي ارائه شده و بيان   نقد راه»هايي ارائه شده است؟ راه
هاي مسيحيت، نماياندن تفاوت دو ديدگاه و در پايان ذكر تعريفي از  ، مقايسه آن با برداشتعقل

  .  حاضر استمقصود نوشتارمذكور  هاي گيري از لوازم اين تعريف به منظور پاسخ به پرسش دين و بهره
  .اسلام، ايمان، دين، عقل، مسيحيت: ها  واژهكليد 
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    مقدمه
نگاهي اجمالي به تاريخ اسلام و توجه به نحوه مواجهه و رويارويي مسلمين با مسئله عقـل،                 

 جريـان فقهـي   .3 معتزلـي  .2 جريان فكري اشعري  .1: دهد  چند جريان فكري عمده را نشان مي      
وجه اشتراك تمام اين جريانات اين است كه در اغلب آنها . صوف عرفان و ت   .4قياس ابوحنيفه   

  .)291:1368مطهري، ( گردد نوعي مخالفت با عقل مشاهده مي
اواسط قرن دوم هجري گروهي از مسلمين كه در تاريخ از آنهـا تحـت عنـوان معتزلـه يـاد                     

ئل بـه آن    شود به ملاك و معيار بودن عقل در درك اصول عقايد و لزوم عرضـه كليـه مـسا                   مي
 اشاعره حق مداخله عقل در مسائل شرعي را نفـي و در واقـع               ،در مقابل اين گروه   . معتقد شدند 

طرفدار تعبد، ايمان و تسليم محض شدند و پس از مدتي بزرگاني از اشاعره سر بر آوردند كـه               
تـوان از غزالـي و       با عقلانيت فلـسفي سـخت بـه مبـارزه برخاسـتند؛ از جملـه ايـن بزرگـان مـي                    

ها گروه ديگري نيز بودنـد         در ميان اين گروه    .)7-8:1382ابراهيمي ديناني،    (1ررازي نام برد  فخ
 بـه راه و روش معتزلـه   ـ ـ در مواجهـه بـا عقـل و تعقـل    ـ راه و روش شـيعه     مـشابهت .به نام شيعه

 آن گروه از مـسلمين كـه        .)299:1380ايزوتسو،   (2بنامند» عدليه«موجب شد تا اين دو گروه را        
عقل و تعقل اهميتي قائل بودند در چگـونگي بـه كـارگيري عقـل غالبـاً سـه روش را در پـيش                   براي

 :گرفتند

 ابونـصر .  در اين روش تكيـه بـر اسـتدلال عقلـي اسـت             :)مشائي( روش فلسفي استدلالي     .1
 به عقيده او نفس تنها از راه اعمال بدني بـه            .فارابي براي پيوند دين و فلسفه كوشش بسيار كرد        

  . جستانديشه توسل   بلكه در درجه اول بايد به عقل و،رسد ميكمال ن
 يكـي اسـتدلال و برهـان        :شـود   له تكيه مـي   ئ در اين روش به دو مس      : روش فلسفي اشراقي   .2

دينـي و   [مبـادا اخـتلاف عبـارات       : گويد  مي شيخ اشراق . اهده و تصفيه نفس   جعقلي، ديگري م  
اي است كه به تعـداد        يد درخشنده و يگانه   حقيقت، خورش . شما را بازيچه خويش سازد    ] فلسفي

                                           
 .33ـ78:1380 ايزوتسو، :ك.همچنين براي آگاهي بيشتر از تاريخچه بحث ر .1
 .126:1380نژاد،  عدالت: ك.براي آگاهي بيشتر درباره روش معتزله ر .2
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حتي برخي اهميت سـهروردي را در اثبـات وحـدت حقيقـت دينـي و           . گردد  مظاهر متعدد نمي  
  .)326:1372فخري، (دانند  فلسفي مي

 امـا در اصـل خـود را         ؛شود  كه در آن از اصول عقلي استفاده مي       :  روش استدلال كلامي   .3
  . ددان متعهد به دفاع از حريم دين مي

 روش ديگري نيز بـه وجـود آمـد كـه بايـد آن را نقطـه تلاقـي                    مذكورهاي    علاوه بر روش  
 .هاي صدرالمتألهين شيرازي است  فوق دانست و آن انديشههاي راه

يكي از آنهـا مكتـب اصـالت عقـل     . از سوي ديگر در اروپا نيز مكاتبي فكري ظهور كردند        
ب نـشئت گرفـت و در حقيقـت واكنـشي           فلسفي محض در اسپانياست كه در فكر فيلسوفي عر        

رشد اسـت    موجد اين واكنش، ابن   . آگاهانه عليه مكتب اصالت علم كلام نزد علماي عرب بود         
ر اساسـي،   يي ـباعـث تغ   بلكـه    ،به سنت فكري اسلامي محدود نمانـد       به نحوي بود كه      وتأثير ا اما  

 .حتي در سير فلسفه مسيحي شد

اري سعي داشتند تا به نحوي ميان معرفـت فلـسفي و            از قرن نهم ميلادي به بعد متكلمان بسي       
مشكل آنها اين بود كه اگر بخواهند ايماني همچون ايمـان           . دين اسلام  هماهنگي برقرار سازند     

ترين سـلفَ     سينا، بزرگ   توانند مانند ارسطو نيز بينديشند؟ ابن       داشته باشند، چگونه مي   ) ص(محمد
درنگ متوجه رخنـه عظيمـي شـد كـه             ولي غزالي بي   .ابن رشد، موفق به حل اين معما شده بود        

آوري اصول اساسي  او پس از جمع. ميان تعاليم اصيل قرآني و استنتاجات ابن سينا وجودداشت       
ابـن رشـد نـزاع      .  رد و نقـض كـرد      تهافت الفلاسـفه  سينا، آنها را در كتابش موسوم به          فلسفه ابن 

 معتقـد بـود،     او.  نگاشت تهافت التهافت ه نام   غزالي را دنبال كرد و عليه كتاب فلسفه او كتابي ب          
وي . اي يافت، بلكه بايد آن را در آثار ارسـطو جـست             توان در هيچ وحي     حقيقت مطلق را نمي   

پردازد كه وقتي نتايج اقوال ارسطو با        به اين موضوع مي    »هماهنگي ميان دين و فلسفه    «در رساله   
  .)29-31:1371ژيلسون، ( كرد؟رسد، چه بايد  عقايد ديني عامه متعارض به نظر مي

 در قرن سيزدهم ميلادي سعي كردند مسئله را به نحوي           اش  شاگردان لاتيني رشد    پس از ابن  
هـاي   ابـن رشـدي  «نتيجـه ايـن عمـل، ظهـور     . طرح و بررسي كنند كه موافق تعاليم كليسا باشـد     
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  .است» لاتيني
نتايج به دسـت آمـده از       شد همواره با      بديهي است نتايجي كه از تأملات فلسفي حاصل مي        

اي شـدند كـه       هاي لاتيني قائل به نظريه      لذا اولين گروه ابن رشدي    . كرد  علم كلام مطابقت نمي   
جز گروه مذكور از اتباع لاتيني ابن رشد، گروه ديگري نيـز   . شود  خوانده مي » حقيقت دوگانه «

شكلي در موافـق    اين گـروه م ـ   . رشد حقيقت مطلق است    ابن ظهور كردند كه معتقد بودند فلسفه     
  .)37-41: همان( زيرا آنها اصلاً اعتقاد ديني نداشتند. با عقايد ديني خود نداشتند ساختن فلسفه 

بنابر اين مكتب هر جزئـي از وحـي بايـد فهميـده             . مكتب ديگر مكتب اصالت الهيات است     
 نـان اين بود كه هيچ يك از اجزاء وحـي چ          شود، در حالي كه در مكتب اصالت عقل اعتقاد بر         

  .)53: همان(آيد  كه بايد و شايد به فهم در نمي
  بوده  همواره مطرح  »ايمان«به تبع آنها     چگونگي پيوند آنها با يكديگر و      له عقل، دين و   ئمس

جملـه   از واسـت    بيش از گرايش به عقل       نه خواهيم گفت، گرايش مسيحيت به ايما       ك چنان و
هاي چنـين     هاي اصلي مسيحيت زمينه     وزهدلايل اين امر آن است كه در متن كتاب مقدس و آم           

ــود   ــشي وج ــادقي، (دارد گراي ــاران،  33:1382ص ــون و همك ــت؛ 70:1379؛ پيترس ــي،  آي الله
ن مـسيحي وجـود داشـت كـه         ااي ميـان متأله ـ    از ابتداي قرن سيزدهم، تمايل فزاينده     ) 46:1381

ن علم داريـم، خـط   خواستند بين سلسله اموري كه بايد به آن ايمان آوريم و اموري كه به آ            مي
اي از   بـود كـه عـده   چنـين  مسئله اخير، مطلـب ايـن    باره در .)53:1371ژيلسون،  (فاصلي بكشند   

 تومـاس قـديس معتقـد بـود تنهـا           .طريق فلسفه به الهيات بپردازند     خواستند از   علماي الهيات مي  
 و در در فلسفه همچون يك فيلـسوف،       طريق ممكن براي خاتمه دادن به اين نزاع اين است كه            

  .)55: همان(الهيات همچون يك متأله به مسائل بپردازيم 
است كـه معتقدنـد تنهـا در قلمـرو وحـي            » ها تومايي« اين مسئله، موضع     بارهموضع ديگر در  

اي است كه در ميـان        آيد؛ اما اين معرفت، متشكل از مباني        معرفت به خداوند و انسان فراهم مي      
اولين گروه متشكل از تعداد معيني حقايق منَـزل         . ا كرد آنها دو گروه اصلي را بايد به دقت جد        

يعني همـه  . گروه دوم اموري ايماني است   . است كه ادراك آنها از طريق عقل هم ممكن است         
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آن بخش از دين كه فوق تمامي مراتب عقل انساني است، مثـل تثليـث، تجـسد، و اسـتخلاص                    
 . قاطع به نفع حقايقي از اين نوع اقامه كند         هيچ نوع تفكر فلسفي وجود ندارد كه بتواند دليلي        . …و

-60: همـان ( توانـد اثبـات كنـد    البته اگر عقل نتواند صدق آنها را اثبات كند، كذبشان را نيز نمـي           
59(.  
  

  بيان مسئله
 مختلف در مورد آن يله و آرائاي مختصر درباره پيشينه اين مس      تاريخچه ذكر شده مطالب   
 ولي چنان كه از مطالب مذكور نيـز         ايمان است،  له عقل و  ئ مس  آنچه در اينجا مد نظر است      بود؛

هـايي كـه دربـارة آن قابـل طـرح اسـت عمـلاً امكـان                   شود، گستردگي مسئله و پرسش      فهم مي 
تنها به طرح و پاسخ به برخـي از         ما  از اين رو    . نمايد  بررسي تمام ابعاد موضوع را غير ممكن مي       

  .كنيم ها بسنده مي اين پرسش
ترين مباحـث الهيـات و فلـسفه ديـن            ن امر كه مسئله عقل و ايمان يكي از اساسي         توجه به اي  

ظـاهرگرايي و   «،  »عقـل و وحـي    «،  »علم و ديـن   «است، از يك سو و پيوند آن با مسائلي از قبيل            
هنگـام  «ها كـه      از سوي ديگر ما را بر آن مي دارد تا در پاسخ به اين پرسش              ... و  » تأويل گرايي 

؟ و ميـزان اعتبـار هريـك         را اي ديني آيا بايد جانب عقل را گرفت يـا ايمـان           ه  مواجهه با گزاره  
همچـون  الهـي    بـزرگ و  كـه آيـا پيـروان برخـي اديـان           توجه كنيم   به اين مسئله    » چقدر است؟ 

اي مواجه شدند؟ اگر پاسخ مثبت است در اين باره چگونه عمل كردند               مسيحيت با چنين مسئله   
بـه  ؟   و چـرا   آنان چه راهي برگزيدنـد    يفشان از ايمان چيست؟      عقل و تعر   بارهو ديدگاه آنان در   

پردازيم  عبارت ديگر، چرا جانب عقل يا جانب ايمان را گرفتند؟ سپس به پاسخ اين پرسش مي         
در دين اختلاف ميان دانشمندان در چيست؟ و در جهت حل اين            ايمان   وكه درباره نقش عقل     

هـاي ارائـه شـده و بيـان تعريـف عقـل و        ه نقـد راه  هايي ارائه شده است؟ آن گاه ب        مسئله چه راه  
پــردازيم و از ميــان تعــاريف، آن را كــه بــه صــواب  ايمــان از ديــدگاه دانــشمندان اســلامي مــي

هـاي مـسيحيت، تفـاوت دو          بـا برداشـت     تعريـف  يم برگزيـده، ضـمن مقايـسه آن       بيابتر    نزديك
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 و ايمان در دين، تعريفي از ديـن  در پايان به منظور نشان دادن نقش عقل       . مينمايان ميديدگاه را   
گيري از لوازم اين تعريف و تعاريفي كه از عقل و ايمان پيش از آن                 بيان خواهيم كرد و با بهره     

هاي ديني كه بعضاً با عقـل   در رويارويي با گزاره«دهيم كه  ديم، به اين پرسش پاسخ مي     داارائه  
امكان اتكـا،    ميزان اعتبار عقل و   «و  » د؟رسند چه بايد كر     در تعارض بوده يا متعارض به نظر مي       

اي است ميان     توان گفت نوشتار حاضر مقايسه      در واقع مي  » اطمينان و اعتماد به آن تا كجاست؟      
هـاي   حـل   ديدگاه رايج در مسيحيت درباره عقل و ايمان با ديدگاه اسلامي، بيـان مناقـشات، راه               

  .در بالا ذكر شدارائه شده و خطاهاي احتمالي و پاسخ به دو پرسشي كه 
  

  ايمان، عقل و مسيحيت
دهنـد و از آنهـا بـيش از تبيـين و تعقـل،                اغلب اديان پيروان خود را مورد خطاب قـرار مـي          

ني دديـن پيمـو   اي از انقيـاد و تـسليم، راه     مرتبه  حصول گويا بدون . خواهند  مي  تعبد  و دلدادگي
هـاي    يكـي گـزاره   : م كـرد  يقستوه  هاي ديني مي توان آنها را به دو گر          با دقت در گزاره    .نيست

هـايي كـه تنهـا عقـل          قـسم دوم، خـود بـه گـزاره        . هاي غيرموافق   موافق با عقل و ديگري گزاره     
. هايي كه علاوه بر عقل گريز بودن عقل سـتيز هـم هـستند قابـل تقـسيم اسـت                     گريزند و گزاره  

را بـا ايـن پرسـش     هاي ديني، موجب شد تا پيروان اديان خود           وجود اين دو قسم اخير از گزاره      
مواجه ببينند كه با تكيه بر عقل گزاره عقل گريز يا عقل سـتيز را رد كننـد و بـه عبـارت ديگـر                         

در . گرايـي كننـد     گرايي كنند يا اينكه با تكيه بر اعتماد و ايمان بـه گوينـده سـخن، ايمـان                   عقل
ه جاي ايمـان     و ب  Rحقيقت اينجا پرسش انتخاب ميان عقل و ايمان است، كه اگر به جاي عقل               

Fقرار دهيم بيان منطقي قضيه چنين خواهد شد  :R∨F.   
  F و برخي قائل بـه نقـض         برگزيدند را   F شدند و  Rدر مقابل اين قضيه برخي قائل به نقض         

هاي نـاموافق بـا عقـل در ديـن مـسيحيت         به طور مثال از جمله آموزه     . اخذ كردند  را   Rشدند و   
ان نـام بـرد كـه هـيچ گـاه نتوانـسته از توجيـه عقلانـي                  تـو   تجسد، تثليت و گناه نخـستين را مـي        

   .)6ـ7: 1382ابراهيمي ديناني، (نيرومندي برخوردار شود 
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يـاد   چنين )ع(يم كه نويسندگان عهد جديد از عيسي      ابي ميدربه متن مقدس مسيحيت     با نگاه   
سندگان گاهي نوي .  تا موضع ايمان را در پيش گيرند       گويد   مي كنند كه وي به مخاطبان خود       مي

، ايمـان   13اول قرنتيان باب       پولس در نامه   .دهند  عهد جديد خدا را مطالبه كننده ايمان نشان مي        
بـت بـه امـر ناديـده تجلـي          حاميـد و م   . شـود   همراه با اميد و محبت را از مخاطبان خواسـتار مـي           

  .ضروري و اساسي ايمان است
تبـديل  ژه براي رابطه انسان با خدا       ترين وا  در مسيحيت اوليه ايمان به مهم     : گويد  بولتمان مي 

اعتمـاد، اتكـا، اطمينـان و     : اي است كه معناي ريشه آن در زبـان يونـاني عبارتـست از                اين واژه  .گرديد
  .وثوق

. ها، سوگندها، قوانين، جنگ افزارهـا و اشـخاص           اموري هستند نظير پيمان    ،متعلقات اعتماد 
. تفاوت دارد » تسليم بودن «با  » اعتماد«.  باشد تواند متعلق اعتماد    همين طور كلمات آدمي نيز مي     

 مـورد  11 بـه عبرانيـان، بـاب     هرسـال اين واقعيت كه ايمان همان اتكا و اطمينان بـه خداسـت در      
هـاي او     پذيرد و خواسـته     هاي او را مي     اگر كسي به فردي اعتماد كند گفته      . گيرد  توجه قرار مي  

 اتحـاد بـا او را       ختـه و  دو  هايش اميدوارانه چشم       وعده  به كرده،با او راز و نياز      . دهد  را انجام مي  
اطاعت . دهد   نبودن چنين اعمال و حالاتي ضعف ايمان و اعتماد را نشان مي            …كند و   تجربه مي 

 واكـنش   دهنـدة اين امر افزون بر آن است كه موضع ايمان، خود نشان         . لازمه ايمان به خداست   
غالباً مقصود اعتمـادي    شود     سخن گفته مي   به خدا وقتي از ايمان    . آميز در برابر خداست     اطاعت

  .است كه لازمه ايمان راستين است
 ، در آنجـا نيـز مظـاهر اعتمـاد بـه خـدا             .مشابه مطالب فوق در عهد عتيق نيز ذكر شده اسـت          

   : ويژگي داردر خود دوعهد جديد د. است … يقين و اطاعت، اميد، وفاداري،
 بـه   .شود  اي براي ايمان ما معرفي مي        متعلق شايسته   بلكه عيسي خود   ،يكي اينكه نه فقط خدا    

ايمـان  عيـسي   بـه مـسيح     هم  ما  «: گويد   مي 16 آيه   2غلاطيان باب   ] نامه به [عنوان مثال پولس در     
  . »و نه از اعمال شريعت عادل شمرده شويمآورديم تا از ايمان به مسيح 

 يعني مژده انجيل و فرمان      ؛شتدوم اينكه براي مؤمن شدن، بايد به بيانيه حواريون اعتقاد دا          
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.  عقيـده نيـست  همـان ايمـان  . فرمايي عيسي در رسيدگي به مردم و دعوت ما به تصديق اين امر  
 بلكه اعتماد هسته سامان بخـش ايمـان اسـت   . در واقع عقيده هسته سامان بخش ايمان هم نيست 

   .)36ـ39: 1381پلنتينجا، (
 چيست؟ آيـا عقلانيـت و تقـدس در ديـن            ه با عقل  ه در مواج  حال بايد ديد سخن مسيحيت    

   بدون تعقل ايمان آورد؟توان ميجمع نشدني و پارادكسيكال هستند و آيا به امور مقدس 
  در حالي  .كند  برخي معتقدند تعقل فعاليتي بشري است كه همه چيز را بشري و نامقدس مي             

ا تقدس بـه چـون و        ام ،رود  عقلانيت با چون و چرا پيش مي      . كه امر مقدس امري ماورائي است     
دانـد،     دين را قلمرو ايمان مـي      ،مسيحيت تفكر غالب در     .)57: 1382صادقي،  (دهد    چرا تن نمي  

گويد آنجا كه انسان بايد به چيزي ايمان بياورد حـق          اي قائل نيست و مي      براي عقل حق مداخله   
چـه بايـد بـه    آن. تعقل كار عقل است و عقل در مسائل ديني حق مداخله ندارد   . ندارد تعقل كند  

وظيفـه يـك    . ايد اجازه چون و چرا به عقـل داد        نبآن ايمان داشت نبايد درباره آن تعقل كرد و          
 و حافظان ايمـان مـردم ايـن اسـت كـه جلـوي هجـوم تعقـل و         انمن مخصوصاً وظيفه كشيش ؤم

  .)152: 1370مطهري، (استدلال عقلي را به حوزه دين و ايمان بگيرند 
در اذهان ايجاد كرد كـه هـم        را  اي    انديشهآمده  ي كه در عهد عتيق      اين قبيل تعاليم و تعاليم    

ايـن انديـشه همـان    . گران تمام شد و هـم بـراي ايمـان   ـ كه حاصل تعقل بشر است  ـ براي علم  
در سـفر پيـدايش   . اسـت » سفر پيـدايش « اين انديشه در هاي ريشهبرخي  .تضاد علم و ايمان بود  

  :هشت و شجره ممنوعه چنين آمده درباره آدم و ب17 و 16باب دوم آيه 
 امـا از     ممانعـت بخـور،     از همـه درختـان بـاغ، بـي        «: آدم را امر فرموده گفـت      خدا   خداوند «

  »ه خواهي مردندرخت معرفت نيك و بد زنهار نخوري زيرا روزي كه از آن خوردي هر آي
 بلكـه  ،ردگفت هـر آينـه نخواهيـد م ـ   ) يعني حوا(مار به زن  «: گويد   از باب سوم مي    8ـ  4آيه

داند در روزي كه از آن بخوريد چشمان شما باز شود و مانند خـدا عـارف نيـك و بـد         خدا مي 
   ».خواهيد بود
همانا انسان مثل يكي از ما شـده اسـت كـه     : خداوند گفت  «:گويد   همين باب مي   22در آيه   
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ه عارف نيك و بد گرديده اينك مبادا دست خود را دراز كنـد و از درخـت حيـات نيـز گرفت ـ                     
  » .بخورد و تا ابد زنده ماند

ارائه مي كند، امـر الهـي   ... طبق اين ديدگاه كه عهد عتيق از انسان، خدا، آگاهي، عصيان و       
شجره ممنوعـه شـجره     . عبارت خواهد بود از اينكه انسان عارف نيك و بد نگردد و آگاه نشود             

الهي به علم و معرفـت  علم و آگاهي و معرفت است و آدمي از راه سرپيچي و عصيان از فرمان       
بر اساس اين برداشت، وسوسه، وسوسه . كند دست مي يابد و به همين دليل از بهشت هبوط مي          

كـه در جهـت     ) 20ـ ـ21: 1375مطهـري،   ( پس شـيطان وسوسـه گـر عقـل اسـت             ،آگاهي است 
 حضور عناصري از اين قبيل در عهـد عتيـق و جديـد موجـب                .كند  رسيدن به آگاهي تلاش مي    

 گرديـد و دانـشمندان را بـه ارائـه           ديـن له ايمان، عقل و ارتباط آنها با        ئتي درباره مس  بروز مناقشا 
  در طرح مسئله مـورد اخـتلاف و مناقـشه          ها ابتدا   يش از بيان اين راه حل     پ. هايي واداشت   حل  راه

شويم كه براي عقل شش نقش متفاوت در ارتباط با ديـن قابـل تـصور                  اين مطلب را متذكر مي    
 ايـن   .ش نقش تنها دو نقش، از آن جهت كه محل اختلاف است مد نظر ماست               از اين ش   .است

  :اند از شش نقش عبارت
  هاي ديني از متون مقدس  استنباط گزاره.2                           هاي ديني  فهم معناي گزاره.1
  نيهاي دي  تعليم گزاره.4                                     بخشيدن به آنهانظم .3
   دفاع از آنها.6                                 هاي ديني  اثبات گزاره.5

هاي دين مورد توافق موافقان و مخالفان دخالت عقـل             تعليم گزاره  و استنباط    معنا، مقام فهم 
 چرا كه حتـي طرفـداران ايمـان و          ،كاركرد سوم نيز چندان محل اختلاف نيست      . در دين است  

. پذيرنـد   هـاي دينـي را نمـي        اي ناهماهنـگ متـشكل از گـزاره         يز مجموعـه  تعبد و ظاهرگرايان ن   
البتـه  . هـاي دينـي كمتـرين شـرط مقبوليـت آن نظـام اسـت         انسجام دروني ميان مجموعه گزاره    

   اما به زعـم ايـشان،      ،پذيرند  باورهايشان وجود تناقض را مي    در مجموعه   طرفداران ايمان و تعبد     
  . زند اي نمي غيرديني به ايمان ديني لطمهتناقض باورهاي ديني با باورهاي 

هاي ديني اختلاف بر سر اين اسـت كـه     يعني اثبات و دفاع از گزاره،در نقش پنجم و ششم  
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به عبـارت   هاي ديني را بايد به مدد عقل به اثبات رسانيد و از آنها دفاع عقلاني كرد؟          آيا گزاره 
ميـان   تـوان   كرد؟ و چگونه مـي     عقلاني آنها را  هاي ديني بايد    گزاره اعتبار آيا براي تعيين   ديگر
اين مقام   در عقل سرنقش ايمان و   اختلاف بر  برگزيد؟ هاي مختلف باورهاي ديني يكي را       نظام
يكي اينكـه عقـل را برگزيـده و ايمـان را رد             :  در اينجا عقلاً چند طريق قابل تصور است        .است

رد كنيم، سوم اينكه هم عقل و هـم ايمـان           كنيم و دوم اينكه ايمان گرا شويم و عقل را به كلي             
 اول اينكـه ايمـان را مبتنـي بـر عقـل             :را بپذيريم كه اين قسم خود به دو شكل قابل تصور است           

كنيم و براي عقل نوعي رجحان قائل شويم، دوم اينكه عقـل را مبتنـي بـر ايمـان قـرار دهـيم و                        
مـام ايـن حـالات ، حـالات قابـل           ت. براي ايمان رجحان و شرافتي نسبت به عقل در نظر گيـريم           

نظريـه   شـده چنـد    مختلفي كه ارائه   هاي  حل  راه و ها  ميان نظريه   از تصور است، اما در عالم واقع     
 .3گرايـي معتـدل        ايمـان  .2گرايـي افراطـي      ايمـان  .1: نـد از  ا  كـه عبـارت    اهميت بيـشتري دارنـد    

  .گرايي انتقادي يا معتدل  عقل.4گرايي حداكثري  عقل
  افراطيگرايي  ايمان

دان  فيلــسوف و الهــي) 1813  ـ م1885(نماينــده ايمــان گرايــي افراطــي ســورن كركگــور  
او كساني را كه حقيقت ديني را به        . اند  م لقب داده  سدانماركي است كه او را پدر اگزيستانسيالي      

بـدون  «: گويد گيرد و مي  ند به سختي به تمسخر مي     كاو  روش عيني و به مدد قراين و براهين مي        
دقيقاً تناقض، ميان شور بيكران روح فرد و عدم يقـين عينـي          .  ايماني در كار نيست    ،دنخطر كر 

 ديگر ايمـان نـدارم؛ امـا دقيقـاً از آن رو     ،اگر من قادر باشم خدا را به نحوي عيني دريابم       . است
  .)34: 1382صادقي،  (»كه بدين كار قادر نيستم بايد ايمان بياورم

  .سه ويژگي دارد  ايمان اين تعريف در. استرمندانه از سر اراده تعهد شو از نظر كركگور ايمان،
اگـر كـسي همـه امـور دينـي      بنابر ايـن،  .  است  متضمن خطربودن  ،بودنمنظور ازشورمندانه   

 در اينجـا هـيچ      .برايش يقين و مستدل شد در اينجا احتمال خطري وجود ندارد تا ايمان بيـاورد              
هرچه احتمال سودبيشتر باشد و جنبه تجاري عمل         . بلكه تجارت است   ،فداكاري در كار نيست   

  .شود بالا رود، جنبه ايماني آن تضعيف مي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

مس
ت؛ 

حي
سي

و م
لام 

اس
« لهئ

ن؟
يما

يا ا
قل 

ع
«  

  

١١
٧

كركگور معتقد است متعلق ايمان بايد امري پارادوكسيكال باشد تا اين هـر سـه ويژگـي را            
 نمونه اعلاي اين ايمان شـورمندانه از نظـر          .)41:1381 ،اللهي  ؛ آيت 35ـ36: همان (برآورده كند 
 است كه در ماجراي ذبح فرزند خود، كه امري خلاف عقل و متنـاقض بـا           )ع(ابراهيم  كركگور،

  .ترين تعهد و التزام به خداوند را نشان داد  از خود شورمندانه  اخلاقي بود،هايدستور
تـرين دلايـل نيـز      زيـرا قـاطع    ؛من سـازد  ؤتواند انسان را م ـ      نمي ادله ديدگاه مجموعه    اينبنابر

گيرند و هميشه احتمال وجود قرائن و ادله جديد  ات قرار ميب و عدم ثهمواره در معرض ترديد  
 معتقدنـد اگـر     طرفـداران ايـن ديـدگاه     . هست كه بر خلاف ايمان و اعتقاد دينـي اقامـه گردنـد            

 زيـرا در آن     ؛شـد   توانستيم وجود خدا را به طور قاطع اثبات كنيم، ايمـان آوردن محـال مـي                 مي
  . صورت آنجا علم داشتيم نه ايمان

 و كوشش براي استدلالي كـردن ديـن         ي    توسل به دليل و برهان براي تأييد اعتقادات دين        
 قلمـرو خطـر      و  بلكه قلمرو عشق، قلمرو بـازي ايمـان        ،دين قلمرو عقل نيست   . تلاشي نارواست 

اگر شخصي در پي آن باشد كه براي ايمان خود قرينه و دليلي دست و پا كند بـه                   . كردن است 
 كه عاشقي بخواهد عـشق خـود را بـه تأييـد ديگـران برسـاند و اگـر آنهـا تأييـد            منزله آن است  

ايمـان دينـي همـان پـرواي     . گاه عشق ورزي كند وگرنه دست از عشق خود بشويد كردند، آن 
 در واقع ايمان نـدارد و بـه         ،نهايي انسان است كه اگر بخواهد آن را به تأييد ادله بيروني برساند            

صـادقي،  (منطـق و عقـل را پرسـتيده اسـت           ،   علـم   ،)يعنـي خـدا    (جاي پرسـتش واقعيـت غـايي      
  .)242:1379؛ پاپكين، 34:1382-32
  معتدل گرايي ايمان

 براين باور است كه همه عقايد       او. استنشتاين  گاين ديدگاه محصول دوره دوم انديشه ويت      
  .افتد  فراچنگ عقل نميتوان اثبات عقلاني كرد و ايمان از مقوله تعبد است كه هاي ديني را نمي و آموزه
 بلكـه بايـد همـه    ،نشتاين معتقد بود نبايد تنهـا بـه معرفـت حـسي و تجربـي پايبنـد بـود                 گويت
هاي وجودي انسان را به رسميت شناخت ابعاد ديگر وجود انسان قوانين ديگري غيـر از           ساحت

رد و  ك ـ  هـاي مختلـف انـسان را بـه بـازي تـشبيه مـي                 وي فعاليـت   .قوانين علمي و تجربي دارنـد     
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گفت همان گونه كه هر نوع بازي قواعد خاص خود را دارد و نبايد قوانين يك بازي را بـر                      مي
هاي متفاوت او نيز هـر كـدام قواعـد        وجودي انسان و مشغله    هاي   ساحت ،بازي ديگر تطبيق داد   

 شود نبايد انتظار داشته باشد كـه         دين وارد مي   قلمرو هنگامي كه انسان به      …ويژه خود را دارند   
هاي حوزه دين را فراگيرد و براساس          بلكه بايد دستورالعمل   ،قواعد بازي علم بر آن تطبيق كند      

تواند از پايگاه بازي علم        و بررسي اعمال و باورهاي ديني نيز نمي        نقد. ورزي بپردازد   آن به دين  
توان   مي پس تنها نقدي كه      ،اند  رو دين و ايمان امري غيرعقلاني     ن  از اي . يا فلسفه صورت پذيرد   

غيرعقلاني بودن دين و زبان آن       . نقد دروني است نه بيروني     ،بر عمل و نظر دينداران وارد كرد      
بلكه به اين معناست كه حوزه مسائل ديني موضوعاًَ         ،  به اين معنا نيست كه با عقل ضديت دارند        

زه دين فراتـر    حو. نه عقل و نه علم       قلمرو دين، قلمرو ايمان است،    . اند  خارج از ارزيابي عقلاني   
تواند آن   اما نمي . پذيردانسان در برابر دين اختيار دارد كه آن را بپذيرد يا ن           . از عقل و علم است    

توان   اما نمي،توان تصميم گرفت     در برابر دين مي    .را موضوع ارزيابي علمي يا فلسفي قرار دهد       
ي دانشمندان و فيلسوفان    جا   هم بايد جلوي دخالت بي     ، بنابراين .استدلال منطقي يا تجربي آورد    

هاي ديني گرفت و هم عالم دين را از تلاش براي توسل به دلايـل                 را در بررسي عقلاني آموزه    
  .)40ـ41: 1382صادقي، ( 3عقلي يا تجربي بازداشت

  گرايي حداكثري عقل

 بايـد بتـوان   ،مطابق اين ديدگاه براي آنكه نظام اعتقادات دينـي واقعـاً و عقـلاً مقبـول باشـد        
اي را عقـلاً پـذيرفت كـه صـدق آن بـراي جميـع                 توان قـضيه     آن را اثبات كرد و تنها مي       صدق

 لذا هر قضيه مورد پذيرش يا آنچنـان بـداهتي   .ها به اثبات رسد ها و مكان    عاقلان در جميع زمان   
كمـك مقـدمات بـديهي الـصدق و قواعـد           ايـد بـه     پذيرند و يـا ب      دارد كه جميع عقلا آن را مي      

  .  به اثبات رسدم بديهي الصدق است براي همه عقلاًاستنتاج كه آن ه
بـريم چنـين       نظام اعتقـادات دينـي بـه كـار مـي           بارهگرايي حداكثري را در    هنگامي كه عقل  

                                           
 .78ـ85:1379؛ پيترسون و همكاران، 42:1381اللهي،  آيت: ك.همچنين براي آگاهي بيشتر ر .3
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هـا و      در همـه زمـان     يعني براي همه عقلاً   ( اثبات حداكثري     شود كه تنها توجيه كننده ايمان،       مي
  : شوند  به دو گروه تقسيم ميداكثريگرايي ح طرفداران عقل و در اينجا است) ها مكان
 ،گيرانه اثبات تواند با اين معيار سخت هيچ نظامي از اعتقادات ديني نمي گروهي معتقدند   . 1

  .)112:1378؛ چالمرز، 42-43: همان(تطابق پيدا كند 
كــه معتقدنــد ايــن   ) م1632 ـ  1704(لاك  همچــون جــانهــستند  مقابــل افــرادي گــروه. 2

توانـد    مـسيحيت بـه عنـوان يـك ديـن مـي            :گويد   مي  فيلسوف مسيحي  اين. امرامكان پذيراست 
 شود و  ي فهميدهـ البته به شرط آنكه به درست؛معيارهاي عقل گرايي حداكثري را برآورده كند     

  .اع قرار گيردـمورد دف
هماهنـگ  ) م1224ـ  1274(يد توماس آكوئيناس    الاك با عق    جان هاي  اهـدر اين مورد ديدگ   

  .)43:1382 صادقي،( 4است
  گرايي انتقادي عقل

هاي باور دينـي را براسـاس معيارهـاي عقلانـي             توان و بايد نظام     اين ديدگاه معتقد است مي    
تـوان انتظـار داشـت كـه          پذير نيست و نمي      اثبات قاطع و نهايي آنها امكان      ،د هرچند كرارزيابي  

 مقابـل آن مجـاب    ادات را چنان قاطعانه و محكـم اثبـات كـرد كـه همگـان در               قصحت اين اعت  
 آنـان   .تـر و محـدودتري دارنـد        هاي عقلي نگاه فروتنانـه       طرفداران اين ديدگاه به توانايي     .شوند

  . شويم معتقدند نبايد بيش از آنكه واقعاً براي ما قابل حصول است مدعي يقين عقلي
ري كارگيه   عقلانيت متعارف يا عقل سليم استوار است و در ب          يعقل گرايي انتقادي بر مبنا    

  :  داردي به شرح ذيلياهعقل دستور
. ها به ويژه در موارد اختلاف بايد محتاط و تـابع دليـل بـود        بررسي افكار و انديشه    هنگام. 1

  . بايد استقبال كرد و به ادله مخالف نيز توجه داشتادلهاز نقد 
هاي عقل به رسميت شناخته شود و اثبات حداكثري در همه مـسائل نـاممكن       محدوديت. 2

                                           
 .78ـ72:1379پيترسون و همكاران، : ك.همچنين براي آگاهي بيشتر ر: ك.ر .4
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هـا در     توان صدق همه اعتقادات را به نحوي اثبات كرد كـه همـه انـسان                 يعني نمي  ؛انسته شود د
  .ها قانع شوند ها و مكان همه زمان

همـاهنگي ميـان    . نـد ا  هـاي صـدق متفـاوت       نـشانه .  صدق به معناي مطابقت با واقـع اسـت         .3
.  صـدق اسـت  هاي غيرقطعـي  مجموعه باورها شرط لازم صدق و كارآمدي يك نظريه از نشانه         

 وفـاق بـر يـك نظريـه نيـز از            .هاسـت   كارآمدي به معناي قدرت تبيين، مهار و پيش بيني پديده         
 اگر در مواردي عموم كساني كـه از عقـل سـليم برخوردارنـد     .هاي غيرقطعي صدق است   نشانه

له موجـب   ئتوان به صدق آن اطمينان يافت و اجتماع بيشتر بر يك مس             نظري را تأييد كردند مي    
  . كند وار ايجاد نمي كدام يقين رياضي  البته هيچ؛شود نان بيشتر به صدق آن مياطمي

هاي متفـاوتي بـراي ذهنـي و عينـي            تعريف. توان مرز قاطعي ميان عيني و ذهني نهاد          نمي .4
اي ذهني است كه دليل همگاني بر مطابقـت آن بـا واقـع نداشـته            توان گفت قضيه     مي بيان شده، 

ايـن مطابقـت همـواره بايـد ادراك شـود و            .  است كه مطابق واقـع باشـد       اي عيني   قضيهو  باشيم  
هر اندازه شواهد بيـشتري بـر يـك ادعـا           . پذيرد  ادراك ما نسبت به مطابقت شدت و ضعف مي        

  .دانيم تر مي وجود داشته باشد آن را عيني
اي پايـه آن دسـته از باورهـاي ماسـت كـه بـر             .  منـتج  و پايه   :اند   اعتقادات معقول دو دسته    .5

د اسـتدلال   رون ـامـا اعتقـادات منـتج تنهـا پـس از طـي              . پذيرش آنها نيازي بـه اسـتدلال نيـست        
 ديگـري   ، يكي مقدمات معتبـر    :شود  شوند و استدلال معتبر از دو مؤلفه تشكيل مي          پذيرفتني مي 

  . روش استنتاجي معتبر
  .اند  زيرا قواعد آن ضروري الصدق؛ روش قياس اعتبار قطعي دارد.6
 در جايي كه پذيرش آنها صرفاً بر پايه         .اند  ات پايه از اعتقادات ديگر استنتاج نشده       اعتقاد .7

 اعتبار شخصي دارند و در جايي كـه از ناحيـه ديگـران نيـز پذيرفتـه شـود             ،شهود شخصي باشد  
  . كنند اعتبار عيني پيدا مي

  :  سه چيز استي معيار اعتدال انديش. 8
  . داشته باشد ارد ارزش قائل باشد و به مقتضاي آن التزامپند  بايد خود شخص براي آنچه مي،اول

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

مس
ت؛ 

حي
سي

و م
لام 

اس
« لهئ

ن؟
يما

يا ا
قل 

ع
«  

  

١٢
١

 اعتقـادات   .پذيري بـه دسـت آورده باشـد         ادماد خويش را از طريق اصول اعت      ق بايد اعت  ،دوم
اي كه از طريق حواس ظاهري يا حواس باطني يا شهود عقلي يـا شـهود عرفـاني بـه دسـت                        پايه

  . آمده اعتمادپذيرند
كه بـاوري از طريـق حـس ظـاهري          به عنوان مثال وقتي    .اده باشد امر نامتعارفي رخ ند   ،  سوم

شود مبنـي بـر اينكـه در روي جـاده آب وجـود دارد، هنگـامي كـه انـدكي                        مي حاصل مابراي  
 ايـن امـر اعتبـار آن بـاور          .دهد و آن ناپديد شدن آب اسـت         م امر نامتعارفي رخ مي    يجلوتر برو 

م و  يده ـ   اتكا به حافظه ديدن سراب را احتمال مي         در دفعات بعدي با    .كند  دار مي   اوليه را خدشه  
  .ميكن به آن باور پديد آمده اعتماد نمي

گونـه نيـست كـه باورهـاي عمـومي در طـول زمـان                يعني اين  ،يابد   عقل سليم تكامل مي    .9
كشف خطاهاي گذشته عقل سليم نيز محصول بـه كـارگيري درسـت            . همواره ثابت باقي بماند   

 اعتبـار عقـل     ، با فهم خطاهاي گذشته هر چند عمومي نيز بـوده باشـد            ، بنابراين .عقل سليم است  
تـوان بـه       نمـي  ، چرا كه اگـر احكـام عقـل سـليم اعتبـار نداشـته باشـد                ؛شود  سليم مخدوش نمي  

  . حكم كردپيشين نيزاعتباري همان عقيده  بي
  .داند گذشته را مفتوح مي عقلانيت معتدل همواره باب بررسي در باورهاي .10
هاي مختلف بپذيريم، بايد آن را به         را از ميان نظام   اعتقادات ديني   اي اينكه يك نظام      بر .11

 ايـن اسـت كـه براسـاس مبـاني و            ، در ايـن ارزيـابي آنچـه اهميـت دارد          .ارزيابي عقلي بسپاريم  
؛ 54ـ ـ50: 1382صـادقي،  (هاي مورد پذيرش عقل متعارف باوري را تحصيل كرده باشيم             روش

  .)85ـ91: 1379پيترسون و همكاران، 
  

  هاي چهارگانه  حل نقد و بررسي راه
  :كنيم گونه آغاز مي اي كه بيانشان گذشت سخن را اين در نقد نظريات چهارگانه

از ايـن  . يـد بگرو... خواهيد به يكي از اديان اسلام يا مسيحيت يا يهود يا          تصور كنيد كه مي   
 و ساير شقوق را ردI   اگر بگوئيد ...∨ I ∨ C ∨ J:اي اين چنين مواجه خواهيد بود رو با قضيه
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شما با چند گزينه مساوي و برابر مواجه خواهيـد بـود     در هر صورتJ و يا Cكنيد و يا بگوئيد 
حال اگر بـدون هـيچ مـلاك و    . كه برگزيدن يكي و رد ساير آنها نياز مند معيار و ملاك است    

ح بلامـرجح خواهيـد شـد و اگـر          ها را برگزيديد مـتهم بـه خطـاي تـرجي            معياري يكي از گزينه   
گرايي افراطي به دليل حقير دانستن عقل نه تنها دست شما را از  ملاك و معياري بخواهيد ايمان   

  .كند هاي عقلي كوتاه كرده، بلكه چيز ديگر را نيز جانشين آن نمي معيار
 فـرض كنيـد كـه بـه تـازگي ديـن           . اي ديگر تصور كنيـد      حال بيائيد همين مسئله را به گونه      

يا ... ها و مذاهب مختلف اشعري، معتزله، شيعه و         اسلام يا مسيحيت را پذيرفتيد و خود را با فرقه         
يابيد، اينك باز هم همان مـسئله انتخـاب ميـان چنـد گزينـه                 مواجه مي ... كاتوليك، پروتستان و  

ي ي ـگرا  سـخن ايمـان    شود، در اينجا چه خواهيد كرد؟ از سوي ديگر چنان كه گفتيم             مطرح مي 
 امـا ايـن   ؛قبول دارم كه برخي اعتقادات من با واقعيات در تعـارض اسـت  «راطي اين است كه    اف

اين سخن ناشـي از نـوع تعريـف و تـصوري          » شود  امر مانع تصديق و پذيرش آن اعتقادات نمي       
توان از گوينده سخن كه گفته ايمان تعهد          است كه گوينده نسبت به ايمان دارد، حال آنكه مي         

ر اراده است پرسيد كه آيا ايمان تعهدي است مقيد به قيودي كه ذكر كـرده يـا                  شورمندانه از س  
به ديگـر   . توانند يكي از متعلقات ايمان يا از لوازم آن باشند           ها مي   اينكه تعهدات و عهد و پيمان     

با بطلان  . رسد در اينجا خلط بين شيء و متعلّق يا لازم آن صورت گرفته است               سخن به نظر مي   
  .گردد ر اين سخن هم كه لازمه آن است سست ميتعريف مذكو

توانستيم وجود خـدا را بـه طـور قطـع اثبـات كنـيم،                  معتقدند اگر مي   طرفداران اين ديدگاه  
در مفهوم و محتواي    .  زيرا در آن صورت آنجا علم داشتيم نه ايمان         ؛شد  ايمان آوردن محال مي   

لم به عنـوان پـيش فـرض مـشهود       سخن فوق به روشني تعارض و عدم امكان اجتماع ايمان و ع           
 كـه تـا حـدود زيـادي از نحـوه تعريـف و تـصور         اسـت اي قابل مناقـشه    است و اين خود مسئله    

 واقـع شـود،    اشـكال بنابر اين، اگر آن تعريف مـورد        . گيرد  گوينده نسبت به ايمان سرچشمه مي     
  .خود به خود اين سخن نيز نقد خواهد شد

آلود بودن متعلـق ايمـان را مايـه شـورمندي         م و تناقض   مبه ،گرايي افراطي   ديگر اينكه ايمان  
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داند، حال آنكه اين سخن اخذ غير علت به جاي علت است؛ زيرا آنچه حقيقتاً مـؤمن                   ايمان مي 
بودن را دشوار مي كند مبهم و تناقض آلود بودن نيست، بلكه بهايي اسـت كـه يـك مـؤمن در         

اگر شخـصي در پـي آن باشـد         آورد كه     ال مي گرايي افراطي مث   ايمان .پردازد  راه ايمان خود مي   
كه براي ايمان خود قرينه و دليلي دست و پا كند به منزله آن است كـه عاشـقي بخواهـد عـشق        

  .…به تأييد ديگران برساند و را خود
اين سخن متضمن تشبيه است، لكن همين تشبيه نيز امكـان اجتمـاع ايمـان و عقـل را نـشان                     

حال نيست كه شخصي عاشق چيزي يا كسي باشد و هنگامي كـه             دهد؛ زيرا تصور اين امر م       مي
اينجـا بحـث بـر سـر     . شود چرا؟ كمالات ظاهري و باطني آن را دليل قـرار دهـد         از او سؤال مي   

دست كشيدن از چيزي نيست، بلكه بحث بر سر اين است كه آيا واقعاً تعارضي كـه در سـخن                    
  ير؟آنان ميان ايمان و عقل ادعا شده حقيقت دارد يا خ

چه هنگـام   . توان يافت   گرايي معتدل نيز مي     گرايي افراطي داشت در ايمان      مشكلي كه ايمان  
از . اي خاص در يك دين      ترجيح يك دين از ساير اديان و چه هنگام گرايش به مذهب يا فرقه             

گرايي معتدل ميان زبان دين و زبان علم و فلسفه قائل است              سوي ديگر تمايز بنياديني كه ايمان     
  . ديگر از نقاط مناقشه برانگيز آن استيكي

گرايي حداكثري نكته جالب توجه اين اسـت كـه بنـابر نظـر آنـان تنهـا            ديدگاه عقل  بارهدر
هـا بـه      هـا و مكـان       زمـان  همه در    عقلا همهتوان عقلاً پذيرفت كه صدق آن براي          اي را مي    قضيه

اينكه ما اين سـخن را بـه عنـوان          اول  : شود  اين سخن از دو سو مورد انتقاد واقع مي        . اثبات رسد 
ملاك سنجش قضايا اخذ كنيم و صدق همين قضيه را با آن بسنجيم سـپس خـواهيم ديـد كـه                     

حال آنكه صدق يك قـضيه مقـدم بـرملاك قـرار            . اين ملاك از اثبات خودش نيز عاجز است       
  .گرفتن آن است

راط و افلاطون و ارسـطو  دوم اينكه معمولاً تاريخ مكتوب علم و فلسفه را تقريباً از زمان سق       
كنند و نكته جالب توجه اين است كه از همان زمـان تـاكنون همـواره كـساني بودنـد                      آغاز مي 

ترين امور و حتي محـسوسات و اوليـات           تحت عنوان سوفسطايي يا عناوين ديگر كه در بديهي        
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رهـاي  اي با ايـن مشخـصات و مطـابق بـا معيا             توان گفت يافتن قضيه     از اين رو مي   . شك كردند 
  .گرايي حداكثري رؤيايي است كه هرگز به حقيقت نخواهد پيوست عقل

حـد و     بايـد گفـت قيـودي بـي       » هـا    مكـان  همه«و  » ها   زمان همه«،  » عقلا همه« سه قيد    بارهدر  
تواند ادعـاي اطـلاع و آگـاهي از آنهـا را              اي نمي   گراي حداكثري   نامتناهي هستند كه هيچ عقل    
اي ايـن قيـود را دارد يـا نـه نيـاز بـه آگـاهي از                  فهم اينكه آيا قضيه   داشته باشد، حال آنكه براي      

گرايـي    تـوان گفـت مـلاك عقـل         پـس مـي   . هاسـت   هـا و جميـع مكـان        جميع عقلا، جميع زمان   
  .حداكثري مقيد به امور محال شده است و امر مقيد به محال، محال است

  
  و اسلامعقل  ،ايمان

 در بيان تعريف ايمان ميان دانشمندان اسلامي        . اساس اديان بزرگ الهي است     ،ايمان به خدا  
 : بر سر داخل كردن سـه موضـوع در تعريـف ايمـان اسـت               هانآ بيشتر    كه  وجود دارد  ياختلافات

  .علم، اراده و عمل
دانند كه عملي ارادي است و         شيعيان ايمان را تصديق مي      از اغلب اشاعره و مرجئه و برخي     

آورنـد    خوارج عمل را جزء ايمان به شمار مـي         .دانند   مي حتي برخي مرجئه اقرار زباني را كافي      
  . ايمان قرار مي دهندمدارخارج از  و فاسق را

صادقي،  (خوانند  و متكلمان شيعه ايمان را همان علم جزمي و يقيني مي           فيلسوفاناز  بسياري  
نـد  نك ي ايمان اسلامي را فقط به شناخت تفسير مصدرالمتألهين  ـحتي ـ  ما  هسففلا 5 .)28:1382

ايمان به خدا يعنـي شـناخت خـدا، ايمـان بـه             .  ايمان در اسلام يعني شناخت و بس       :گويند  و مي 
 ايمان به ملائكه يعني شناخت ملائكه و هـر جـا از قـرآن كـه كلمـه                    پيامبر يعني شناخت پيامبر،   

  .)156: 1370  مطهري،(ايمان آمده معنايش معرفت و شناخت است و غير از آن چيزي نيست 
 ايمـان   . ايمان چيزي بيش از علم است و عمل خارجي در آن دخالتي ندارد             نظر مي رسد  به  

                                           
 .133:1376؛ نصري، 249: 1تا، ج  ؛ شيرازي، بي170: تا ؛ بحراني، بي227: تا بيسيدمرتضي، : ك.ر .5

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

مس
ت؛ 

حي
سي

و م
لام 

اس
« لهئ

ن؟
يما

يا ا
قل 

ع
«  

  

١٢
٥

علـم خـارجي    . يابد  تصديق قلبي است كه به اراده و اختيار انسان و در پي علم يا باور تحقق مي                
 بلكه آن نيز ،اقرار به زبان نيز جزء ماهيت ايمان نيست. از لوازم ايمان است و نه جزء ماهيت آن  

، 1377يـزدي،     ؛ مـصباح  28-29:1382صـادقي،   ( ساير اعمال خارجي از لوازم ايمان است         مانند
 شـناخت    ايمان حقيقتـي اسـت بـيش از شـناخت،          .)132-133:1380نژاد،    ؛ عدالت 77-78:1ج  

. همان دانستن است كه ركن ايمان است، جزء ايمان است و ايمان بدون شناخت ايمـان نيـست                 
 در شناخت حال آنكه.  علاقه و محبت هم هست، خضوع تسليم،در ايمان ديني عنصر گرايش،  

؛ 418:2 ج   تـا،    بي ؛ طوسي، 386:1417؛ حلي،   156:1370مطهري،   (له گرايش مطرح نيست   ئمس
 امـا   ؛ مثلاً ممكن است ما دشمن خـود را بـسيار خـوب بـشناسيم              .)158:18، ج   1394طباطبايي،  

  كـه  چنـان .قه و محبت بـه او نداشـته باشـيم        يم و خضوع و علا    لگرايش به او نداشته باشيم يا تس      
  تـصديق و   ايمـان بـه خـدا يعنـي       . نداشتبه او    اما ايمان    ؛شناخت  شيطان خدا را بسيار خوب مي     

ــسليم ــيت ــشگاه حــق     ، قلب ــسليم در پي ــه گــرايش و ت مطهــري، ( يعنــي خــدا آگــاهي مقــرون ب
245:1370(.  
:                                             اند از عبارتلام است كه منبع اصلي تعاليم اسهاي ايمان از ديدگاه قرآن  ويژگي

  .)41:مائده (»هايشان ايمان نياورده است دل :لم تؤمن قلوبهم « بنا بر آيهاست» قلب« كار. 1
 شـما نيـز،   :آمنوا كما آمـن النـاس  « :گيرد فعلي است اختياري، چرا كه متعلقِ امر قرار مي        . 2

  .)13:بقره( »مردم ايمان آوردند، ايمان آوريد] ديگر[چنان كه 
 .)173: عمران آل( » بر ايمانشان افزود:فزادهم ايماناً«: پذير است افزايش. 3

 :كيـف يهـدي االله قومـاً كفـروا بعـد ايمـانهم            «: از ميان رفتني و قابل تبديل به كفر اسـت         . 4
 .)76:عمران آل (» خدا گروهي را كه پس از ايمان آوردن كفر ورزيدند هدايت كند؟چگونه

 و  ةئك ـمن آمـن بـاالله و اليـوم الاخـر و المـلا            «: گيرد به موجودات عيني خارجي تعلق مي     . 5
: بقـره  (»كسي كه به خدا وروز آخـرت و فرشـتگان و كتـاب و پيـامبران ايمـان آورد        :الكتاب والنبيين 

177(. 

آمنا باالله و ما أنزل إلينا و ما أنزل إلي إبراهيم و إسماعيل و              «:ها نيز تعلق مي گيرد     ارهبه گز . 6
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 به خدا ايمـان     :إسحق و يعقوب و الأسباط و ما أوتي موسي و عيسي و ما أوتي النّبيون من ربهم                
 قبايل  آورديم و به آنچه بر ما فرو فرستاده شد و آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق يعقوب و                  

نب   شد و آنچه به موسي و عيسي داده شد و آنچه از جا              فرو فرستاده ] دوزاده گانه بني اسرائيل   [
 .)136: بقره( »شد  پروردگارشان بدانان داده

علم داده  ] هم[نان  ه آ  كساني كه ب   :الَّذين اوتوا العلم و الايمان    « :است» علم«چيزي غير از    . 7
 .)56: روم( »ايمان] هم[شده بود و 

: قال أولم تـؤمن قـال بلـي و لكـن ليطمـئنَّ قلبـي            «: قابل جمع است  » اطمينان قلب «با عدم   . 8
ولـي  ] ام ايمـان آورده  [چـرا   : پاسخ داد ] ابراهيم[اي؟   هنوز ايمان نياورده  : گفت] خدا به ابراهيم  [

  .)260: بقره (»براي اينكه دلم آرام گيرد
 .)5: مائده (»كه به ايمان كفر ورزد كسي :بالايمانمن يكفر «:واقع مي شود» كفر«خود متعلقِّ . 9

 تـا كـسي را      :لنعلم من يؤمن بالاخرةممن هو منها في شك       « :قابل جمع نيست  » شك«با  . 10
 .)21: سبأ (»كه به آخرت ايمان دارد از كسي كه درباره آن در شك است باز شناسيم

 »نـد  كساني كه بـه باطـل ايمـان آورد        : اطلالّذين آمنوا بالب  «:نيز تعلّق مي گيرد   » باطل«به  . 11
 .)52: عنكبوت(

مـن آمـن بـاالله و اليـوم الاخـر و عمـل صـالحاً فلهـم          «:آورد لزوماً عمل صالح به بار نمي     . 12
كننـد، در    كار شايسته مـي    و آورند روزآخرت ايمان مي   و كساني كه به خدا    :أجرهم عند ربهم  

 .)62: بقره( »نزد پروردگارشان پاداش دارند

و مـن   : و إنيّ لغفاّر لمن تاب و آمن و عمل صالحاً ثم اهتدي           «:مقدم بر راهيافتگي است   . 13
 .)82: طه (»آمرزم كسي را كه باز آيد و ايمان آورد و كار شايسته كند و آنگاه راه يابد مي

: عمل صالحاً فعسي أن يكون مـن المفلحـين        و  من تاب وآمن    «:آور نيست » فلاح«لزوماً  . 14
: قـصص ( » باز آيد و ايمان آورد و كار شايسته كند اميد هست كـه از اهـل فـلاح باشـد                    كسي كه 

67(. 

هنگامي كه خـشم مـا را       : فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا      «:هميشه سودمند نيست  . 15
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  .)85: مؤمن (»ديدند ديگر ايمانشان سودي نداشت
انـد و     را مـوطن كليـات ناميـده      عقـل   اسـلامي   بيشتر حكمـاي     عقل بايد گفت كه      بارهاما در 

اند عقل قوه مـدرك روابـط         بعضي گفته . شود  معتقدند عقل نيرويي است كه به كليات نائل مي        
  . درك امري عقلاني است)4(و تساوي آن با عدد ) 2+2(رابطه درك  به عنوان مثال .ضروري است

عملـي،     ي، رياضـي، سياس ـ    كننـد از قبيـل عقـل فلـسفي،           مـي  رگاهي براي عقل اقسامي ذك ـ    
 برخـي از    .)142:1379پـور،     ؛ بهمـن  10:1382ابراهيمي دينـاني،    ( …ارزشي و   ابزاري،  صوري،

كلي يـا    گر و  عقل را به جزئي يا استدلال      گرايان  سنت  از  برخي فيلسوفان يونان باستان و امروزه    
 اي است كه قدرت شـهود حقـايق را چنـان             عقل كلي يا شهودگر قوه     .كنند  شهودگر تقسيم مي  

 بـه   . شـهود كننـده اسـت       اين عقـل   .گر و اثبات كننده نيست       اين عقل، استدلال   .كه هستند دارد  
گـر     عقل استدلال  .حجيت آن هم فردي است    .  بلكه فردي است   ،همين دليل عقل جمعي نيست    

كـه بامـا بـر سـر مقـدمات و            آنـان را   سـازد، يـا     كه يا جميع عقلا راقانع مي      حجيت جمعي دارد  
  .)58:1382صادقي، (دارند ها توافق  فرض پيش

 اسـت  يعقـل نظـري عقل ـ  . تقسيم ديگري كه از قديم مطرح بوده عقل نظري و عملي است  
 است كه بايدها و نبايدها را       يشود و عقل عملي عقل       و جهان ادراك مي    فهم ، آن واقعيت  اكه ب 

  .)6:1379پور،  بهمن(كند  مشخص مي
آيـد و هـم       است كه هم به كار فهم مـي       آدمي  كننده در   دراك  ااند عقل نيروي      گاهي گفته 

  .)30:1382صادقي، ( همچنين عقل نيروي نقاد نيز هست .است گر استدلال
شـود كـه بـا        بعضاً در روايات و احاديث معصومين نيز تعابيري از عقل و عاقل مـشاهده مـي               

ه در  اند و يا اينك      به عنوان مثال عقل را شريعت باطني خوانده        .تعاريف فوق كمي متفاوت است    
 حـلال دنيـا او را از شـكرگزاري بـاز          « :استهاي عاقل چنين آمده        ويژگي )ع(روايت امام كاظم  

 به اندك دنيا با داشتن حكمـت خـشنود و بـه انـدك           و حرام دنيا بر صبرش چيره نشود     و   ندارد
  .)19:1 ج  ،1344كليني،  (»ستاخشنود ناحكمت با داشتن دنيا 

 كه عقـل مـورد نظـر     نمايدو رفتار شخص عاقل چنين مي بر اعمال ها آن كيهت و ت  ااين رواي 
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 ايـن قبيـل روايـات    . انـد قابـل تطبيـق اسـت          با عقلي كه حكما آن را عقل عملي خوانده         آنهادر  
را  »جنـود عقـل و جهـل      «ترين آنها حـديث        از معروف  كهشود     بسيار يافت مي   دركتب ديني ما  

 عقل  استگو   و   مدنظر و مورد گفت   » مانعقل و اي  «آن عقلي كه در بحث      اما  . توان نام برد    مي
هـاي دينـي قابـل        زيرا پرسش اين اسـت كـه آيـا گـزاره           ؛گر و عقل نظري است      جزئي استدلال 

يا نه؟ روشن است كه در اينجا عقـل عملـي يـا عقـل شـهودي و كلـي                     اند  اثبات و دفاع عقلاني   
 :گونه تعريف كرد  ايناين عقل راتوان  ميپس . تواند مد نظر باشد نمي

 برحــسب روابــط و مناســبات معــين، همچنــين روابــط و .عقــل قــوه تنظــيم معلومــات اســت
بـه  . مناسبات ميـان علـت و معلـول، اصـل و فـرع، نـوع و جـنس، هـدف، وسـيله و نظـاير آنهـا                        

، دادهتوانـد حقـايق را تـشخيص           آن مي  با است كه    آدمي عقل يكي از استعدادهاي      ديگرسخن
  .)6: مانه(كند بندي و نقد   دسته،شناسايي
 تـاريخ    اسـت كـه    مسيحيت دربـاره عقـل و ايمـان       اي كه بايد به آن توجه داشت، فهم           نكته

تمدن اروپا را در هزار و پانصد سال اخير به عصر ايمان و عصر علم تقسيم كرد و علم و ايمـان           
شـود بـه عـصر      مـي   در صورتي كه تاريخ تمـدن اسـلامي تقـسيم   .داد را در مقابل يكديگر قرار     

انـد    ائي كه عصر علم و ايمان است و عصر انحطاط كه علم و ايمان توأمـاً انحطـاط يافتـه                   شكوف
شود تـا    موجب ميدر تاريخ تمدن اسلامي و اروپايي ملاحظه اين تفاوت  .)21:1375مطهري،  (

ريشه  كه   يكي از مدعيان عقلانيت است    ،   اسلام .حكم يكي را به خطا به ديگري سرايت ندهيم        
هـاي    بايد در كتاب و سنت و سيره و نوع مواجهه پيشوايان اسـلامي بـا پرسـش                را  اين عقلانيت   

  .)7:1382ابراهيمي ديناني، (هاي ملحدان يا متدينان به ديگر اديان جست  مؤمنان وتشكيك
رواياتي آيات و    سخن گفته شده و   تعقل  اهميت و لزوم     متون اسلامي همواره از       و در قرآن 

يطان بسياري از شما را به گمراهي كـشيد آيـا هنـوز هـم تعقـل               و ش « :است  آمده با اين مضامين  
شنيده يا به دستور عقل رفتـار    ] در دنيا سخن انبياء را    [و گويند كه اگر ما      «،  )62:يس(» كنيد  نمي
 در اين آية اخير كاملاً مشهود است كه عمل          .)10:ملك(» كرديم امروز از دوزخيان نبوديم      مي

و ايـن گونـه      «:فرمايـد    شدن دانسته شده در جاي ديگر مـي        نكرده به دستور عقل سبب دوزخي     
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 به طور كلي    .)242: بقره(» كند باشد كه تعقل كنيد      خداوند آياتش را براي شما روشن بيان مي       
كنـد و هـشت مـورد         آمده كه دعوت بـه تعقـل مـي        » افلا تعقلون «در قرآن سيزده مورد عبارت      

آيا تعقـل   «د مطالبي را ذكر فرموده و با عبارت         كه در اين موارد خداون    » لعلكم تعقلون «عبارت  
البتـه  . كنـد   از بندگان و مخاطبـان انديـشيدن را طلـب مـي           » باشد كه تعقل كنيد   «و يا   » كنيد  نمي

اهميت و لزوم تعقل در قرآن كريم با عبارات ديگري نيز نشان داده شده كه پـرداختن بـه آنهـا               
نيازي بالاتر از    هيچ بي « :يابيم كه   ي اين چنين مي   در روايات نيز سخنان   . در اينجا مورد نظر نيست    

خداوند عقل را جز در كـساني       و   .تر از عقل نيافريده است      خداوند خلقي گرامي  و   عقل نيست   
   .)14 و 10، ج 1344كليني،  (كند كه دوستشان دارد كامل نمي

را بـه   ) يقحقا( خداوند همه اسماء     گويد مياي قائل است و       براي آگاهي اهميت ويژه   قرآن  
   آموخت و فرشتگان را امر فرمود كه بر آدم سجده كننـد و شـيطان از آن جهـت رانـده                     )ع(آدم

و تعاليم معـصومين بـه      ) 31 :بقره  :ك.ر  ( سجده نكرد  )آگاه به حقايق  (درگاه شد كه بر خليفه      
 يعني چيـزي    ؛آموزد كه شجره ممنوعه، طمع، حرص و چيزي از اين مقوله بود             پيروان خود مي  

گر همـواره بـر ضـد عقـل و            شد نه به انسانيت او، شيطان وسوسه        كه به حيوانيت آدم مربوط مي     
كند و آنچه در وجود انـسان مظهـر شـيطان اسـت، نفـس       مطابق هواي نفس حيواني وسوسه مي    

مطهـري،  (اسـت     آمـده     در عهـد عتيـق     يعنـي درسـت خـلاف آنچـه          ،اماره است، نـه عقـل آدمـي       
21:1375(.   

يعني اگر بپرسـند بـه      .  هيچ چيز به جز عقل حق مداخله ندارد        ،در اصول  اسلام   بنابر ديدگاه 
اي شـخص بايـد دليـل عقلـي ارائـه كنـد و هـر گونـه دليـل                     چه دليل به فلان اصل ايمان آورده      

 ؛ مصباح يـزدي،   153:1370مطهري،   (غيرعقلي مردود است و لو اعتقاد به توحيد يا نبوت باشد          
   .)11ـ13: 1 ج،1371
ي ديگر اگر انسان در شناخت و آگاهي به خود خدا نيز بسيار ترقي و پيشرفت كنـد                  از سو  

ن براي آگاهي از آن جهت ارزش قائل است كـه           آاصولاً قر . از نظر قرآن چندان اهميتي ندارد     
شناخت و بـه خـدا آگـاهي رسـيده          طرح داستان شيطان كه خدا را مي      . است» روشنگر«آگاهي  
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كافر بود همه    هبقر  سوره 34 آيه   وجود قيامت آگاه بود ولي به مصداق      بود، به نبوت پيامبران و      
هـاي ايمـان      آگاهي يكـي از پايـه      ، و نگرش صحيح   تفكردر  . و همه نشان از همين مطلب است      

 پـس   . همـراه بـا گـرايش      لكـن   است، ي مبتني بر آگاهي    امر  ايمان ديني  ، به عبارت ديگر   .است
مطهــري،  ( گــرايش و تــسليم در پيــشگاه حــق يعنــي خــدا آگــاهي مقــرون بــهايمــان بــه خــدا

 . ب ايمان استكَرْتوان گفت اهميت عقل از آن جهت است كه م مي .)245:1369

نسبت عقـل و ايمـان بـا         براي بيان هاي ايمان و عقل اينك        حال بعد از بيان مفهوم و ويژگي      
ج پيام الهي بـه      در نگرش راي   دين. بيان كنيم     دين لازم است نخست تعريفي از    هاي ديني     گزاره
فرامرز (گردد  ابلاغ ميوسيله پيامبران به مردم به  و. به آناست  پاسخ آدمي كه طالب  استبشر

دين مجموعه مطالبي اسـت كـه از طريـق    : اند  برخي در تعريف دين گفته     .)58:1380قراملكي،  
 أ منـش  و)27ـ ـ28:1372لاريجـاني،   ( بيـان شـده    ـبراي هدايت بشرـ  وحي يا نبي يا ولي معصوم
  6.دين فطرت آدمي است

  : نتايج و لوازمي به شرح ذيل مترتب استهر يك از اين تعاريف را كه بپذيريم بر آن 
 و رندگري دا ها خاصيت خبردهي و حكايت  اين گزاره .هاست  اي از گزاره     دين مجموعه  .1

با عقل بـشري     قسمي كه    نخست :اند  قسم ها دو  اين گزاره  .شود   روشن مي  ها آن بادين و فهم آن     
حلـي،   ()فـوق عقـل بـشري     ( عقل بـشري قابـل فهـم نيـست         قسمي كه با  و دوم،   قابل فهم است    

عـدم جـواز صـدور       هاي مختلـف و    كارگيري روش ه   درك اين قسم اخير لزوم ب      .)468:1417
هاي ديني را نـشان   صرف در مورد گزاره گرايي گرايي صرف يا ايمان حكم واحد مبني بر عقل  

سـينا  دربـاره معـاد        سـخن ابـن   از  تـوان    هاي معروف بـراي ايـن قـسم مـي          ه مثال از جمل . دهد مي
  .نام بردجسماني 

 ايـن   اشـارات  در   سـينا    و ابـن   )ند خبر چون(اند    قابل صدق و كذب   خود  هاي ديني      گزاره .2
توان در آنچه   اش را مي    خبر آن است كه گوينده    «: كند  خاصيت و ويژگي خبر را چنين بيان مي       

                                           
  .18ـ22:1379پيترسون و همكاران، : ك.براي آگاهي از تعاريف ديگر دين ر .6
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 به دليل همين خاصيت منطقي اسـت        )307:2، ج   1375ملكشاهي،  (» ق يا تكذيب كرد   گويد تصدي   مي
كننـدگان، تـصديق كننـدگان و         تكـذيب  :شـوند   سـه گـروه عمـده تقـسيم مـي         كه مخاطبان وحي بـه      

  .لاادريون
 يكي اينكـه    كند  مي پرسش مواجه    دوبا    آن را حداقل   هاي ديني    پيام بودن وحي و آموزه     .3

   ؟گويي  چرا چنين مي؟ و دوم آنكهگويي  چه ميمضمون آن چيست، يعني
پاسخ صحيح انسان به پيام وحي منوط به فهميدن آن از حيث مـضمون و نقـد آن از جهـت         

كه در درجه نخـست از چيـستي و   تواند با اين دو پرسش رو به رو شود   هرخبري مي  .ادله است 
  يكـي  :شـود   مطـرح مـي   ال فـوق در سـه حـوزه معـين           ؤدو س ـ  .ه شود ديپرس    آنسپس از چرايي    
  . هاي نظري ناظر به واقع  انديشه و سوم، خلق و خوي جوانحيو ديگري ،تكاليف جوارحي

دين درباره تكـاليف جـوارحي چـه        : شود  مطرح مي  ال به شرح ذيل   ؤيعني در اينجا شش س    
گويد؟ دربـاره خلـق و خـوي جـوانحي چـه              گويد؟ درباره تكاليف جوارحي چرا چنين مي        مي
هاي نـاظر بـه واقـع          انديشه  گويد؟ درباره   اره خلق و خوي جوانحي چرا چنين مي       درب گويد؟  مي

  گويد؟ هاي ناظر به واقع چرا چنين مي  انديشه گويد؟ درباره چه مي
 پاسـخ   بـراي هر يك    كه   … و ، عرفان كلام، فلسفه   علوم ديني مختلف همچون فقه، اخلاق،     

 و نيــز؛ 58ـــ60:1380املكــي، قرفرامــرز  (انــد الات فــوق پديــد آمــده  ؤســقــسمتي از بــه 
 بعدي از ابعـاد ديـن را        هر يك از اين علوم     ذوابعاد بودن دين را نشان داده و       ،)105ـ109:1378
 برخي بـر عقـل      .برند  كار مي ه  براي رسيدن به مطلوب خود روش خاصي را ب        كنند و     مطالعه مي 

پردازد و     دفاع از آنها مي    هاي ديني و     به اثبات گزاره   برخي،  نقل برخي بر عقل و      ،كنند  تكيه مي 
  .برخي به فهم و استنباط

    آنچه ممكن است ما را به خطا اندازد، اين اسـت كـه در بررسـي مـسئله گرفتـار مغالطـه                      
سؤال مركـب در واقـع سـؤالي    . سؤال مركب يا به قول قدما جمع مسائل در مسئله واحده شويم  

ركب اعتراف به پيش فـرض ضـمني        مستلزم مطلبي ضمني است، به طوري كه پاسخ به سؤال م          
در مسئله عقل و ايمان ممكن است ابتدا فرض را بر اين گذاريم كـه                 توضيح اينكه    .سؤال است 
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گـوييم   آن گاه چنـين  . اند جمع شدني نيستند    چون متعارض و  اند    ايمان و عقل با هم در تعارض      
انـد و   بـا هـم در تعـارض   به ديگر سخن با اين پيش فرض كه ايمان و عقل  كه يا عقل يا ايمان؟

آيا دين قلمرو ايمـان  «: تواند قلمرو دو امر معارض باشد، سؤال را اين گونه طرح كنيم      دين نمي 
  .»است يا قلمرو عقل؟

خطاي دوم اينكه به ذوابعاد بودن دين توجه نكنيم و در واقع دچـار نـوعي اسـتقراء شـويم،                    
به عنوان مثال از ايـن كـه بعـضي از           .  دهيم يعني حكم بعضي از ابعاد دين را به تمام ابعاد تسري          

. »انـد   هاي ديني چنين    گزاره« هاي ديني قابل اثبات عقلاني نيست و يا هست نتيجه بگيريم              گزاره
هـاي    هاي ديني نتيجه بگيـريم كـه همـه گـزاره            يا از عدم قابليت اثبات عقلاني در بعضي گزاره        

گـويي بـه مـسئله     دارد و بـراي فـرار از پاسـخ       اند و عقل توان درك آنها را ن ـ         ديني فراتر از عقل   
  .صورت مسئله را به كلي پاك كنيم

پردازد و    هاي گوناگون در قلمرو دين كه هريك به بعدي خاصي از دين مي              پيدايش دانش 
هـاي رسـيدن بـه        روش عقلي به عنـوان يكـي از روش        دهد كه     هاي آنها نشان مي     توجه به روش  

مورد اثبـات نظـام اعتقـادات دينـي بايـد          در. ود را دارد   دين جايگاه خاص خ    قلمرومطلوب در   
 و داوري و ارزيابي عقلاني اصول دينـي و          ، واجب و ضروري است    اصولاثبات عقلاني   گفت  
 هر چند نتيجه اين ارزيـابي  .پذير است   امكانگرايي معتدل  برخلاف سخن ايمان  هاي آن   آموزه

يدان بـه كـارگيري عقـل و اسـتدلال عقلانـي            بررسي اصول يكسره م    .به صورت نفي يا اثبات باشد     
حيطـه  ما در عين حال دين يكسره در        ا. است و اتكاء بر هيچ امر غيرعقلاني يا ضد عقل جايز نيست           

 نيـز دارد    ... و  قلبي، عرفـاني    شهودي،،  ابعاد فراعقلاني بلكه   ،شود   خلاصه نمي  يعقلاصول و مسائل    
گرايـي   و اسـتدلال   نـه تعقـل  ،ز و راهگـشاست هاي ديگر كـار سـا        روش  روش عقلي با   كه در آنجا  

  . محض
  

  گيري نتيجه
عدم تك بعدي نگري نسبت به ديـن و پـذيرش     دين و    ايمان، ارائه تعريفي مناسب از عقل،    
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و توجه بـه اينكـه   ... ابعاد و جوانب مختلف دين اعم از بعد اجتماعي، عرفاني، عبادي، فلسفي و      
 روشي خاص است و همچنـين پـذيرش مغـايرت           هر يك از ابعاد دين موضوع دانشي خاص با        

عقل و ايمان و مغايرت نقش و كاركرد هر يك و پذيرش عدم امكان جانشيني يكـي از سـوي                 
دارد تـا چنـين قـضاوت      ما را بر آن ميهاي ذكر شده    نهايت توجه به مواضع خطا     در  و ديگري

گرايي تا حدودي   و هم ايمان ـ  با تعريفي كه از آن ارائه شدـ انتقادي   گرايي هم عقلكنيم كه 
اما حد و مرز آنها را بايد شناخت و هـر يـك را در جـاي    . اند مقبولـ و نه به طور كلي و عام ـ  

  .  به كار گرفتـ  طلبد كه تعيين آن نوشتاري مستقل ميـ  مناسب
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   منابع
  .1381 ،پژوهش ايران تهران، مؤسسه توسعه دانش و ل فلسفه دين،ئمفاهيم و مسا  ،الهي، حميدرضا  آيت

 فـصلنامه هفـت آسـمان،      )گفت وگو (،  »عقلانيت و معنويت در اسلام     «،ابراهيمي ديناني، غلامحسين  
 .1382، 5، س 20ش

  .تا بي ،االله العظمي مرعشي ةيانتشارات كتابخانه آقم،  علم الكلام، قواعدالمرام في  ،ميثم بحراني، ابن

، ترجمـه زهـرا پورسـينا و مقدمـه مـصطفي       كـلام اسـلامي   مفهـوم ايمـان در        ، ايزوتسو، توشي هيكو  
  .1380، ملكيان، تهران، انتشارات سروش

   .1379، ، تهران، انتشارات نوادرفراز و نشيب عقلانيت ،بهمن پور، محمد سعيد
الدين مجتبوي، تهران،     ، ترجمه و اضافات سيدجلال    كليات فلسفه  ، ريچارد و آوروم استرول    ،پاپكين

   .1379 ،انتشارات حكمت
  .1381، ، ترجمه بهناز صفري، قم، انتشارات اشراقعقل و ايمان ،پلنتينجا، الوين

، ترجمـه احمـد نراقـي و ابـراهيم سـلطاني، تهـران،              عقل و اعتقـاد دينـي      ،ديگرانپيترسون، مايكل و    
   .1379، انتشارات طرح نو

زاده  حسنالله  ا تصحيح آي ت،  المراد في شرح تجريد الاعتقاد     كشف ،بن يوسف   الدين علي     ، رضي حلي
  .ق.هـ1417،  النشرالاسلاميةسسمؤ قم، آملي،

سمت، با همكاري شركت انتـشارات      تهران،  ، ترجمه سعيد زيبا كلام،      چيستي علم  ،چالمرز، آلن اف  
  .1378، علمي و فرهنگي

  .1369، ، قم، انتشارات پرهيزكارهالبلاغ نهجترجمة  ،دشتي، محمد

كي، تهـران، مؤسـسه مطالعـات و        و، ترجمـه شـهرام پـاز      ر قرون وسطي  عقل و وحي د    ،ژيلسون، اتين 
  .1371، تحقيقات فرهنگي

  .تا  بي،النشر الاسلاميمؤسسة  ،قم، الذخيرة في علم الكلام ، سيد مرتضي
  .تا  بي،انتشارات بيدار ،قم، 1، ج تفسيرالقرآن ،شيرازي، صدرالدين

   .1382،  نشر معارف و، قم، كتاب طهدرآمدي بركلام جديد  ،صادقي، هادي
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  .ق. هـ1394، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات ،بيروت، 18، ج  الميزان ،طباطبائي، سيد محمدحسين
  .تا ، بينا جا، بي ، بيالاقتصاد في الاعتقاد ،حسن محمدبنطوسي، 
  .يروت، داراحياء التراث العربيب، 2ج ، التبيان في تفسير القرآنحسن،  محمدبنطوسي، 

 تهـران، انتـشارات مـشق       ،هاي نصرحامد ابوزيد    هايي درباره انديشه    نقد و بررسي    ،يدعدالت نژاد، سع  
  .1380، امروز

  .1372  ،، تهران، مركز نشر دانشگاهيسير فلسفه در جهان اسلام ،فخري، ماجـد
 .1378  ، فرهنگي دانش و انديشه معاصر  مؤسسه،، تهرانكلام جديد هندسه معرفتي ،فرامرز قراملكي، احد

 .1380، ، مشهد، دانشگاه علوم اسلامي رضويروش شناسي مطالعات ديني ،امرز قراملكي، احدفر

  .تا ، بي، قم، انتشارات شريف رضيشرح تجريد الاعتقاد ،قوشچي
، ترجمه و شرح سيدجواد مصطفوي، تهران، انتـشارات علميـة           اصول كافي  ،يعقوب   بن كليني، محمد 
  .1344، اسلاميه

  .1372، ، تهران، انتشارات اطلاعاتنقـد دينـداري و مدرنيسم ،لاريجاني، محمدجواد
  .1377، حميدرضاشيخي، قم، دارالحديث ، ترجمههميزان الحكم ،محمدي ري شهري، محمد

 جنتي، مركز چاپ و نشر سازمان احمدمقدمه با ، 2 و   1، ج   آموزش عقايد  ،مصباح يزدي، محمدتقي  
 .1371، تبليغات اسلامي

  .1377، ، قم، انتشارات پارسيان1، ج اخلاق در قرآن، يمصباح يزدي، محمدتق
  .1368، ، تهران، انتشارات صدراتعليم و تربيت در اسلام ،مطهري، مرتضي
  .1369، ،تهران، انتشارات صدرافلسفه اخلاق ،مطهري، مرتضي
  .1370، ، تهران، انتشارات صدراانسان  كامل ،مطهري، مرتضي
  .1375 ،هران، انتشارات صدرا، تانسان و ايمان ،مطهري، مرتضي
  .1375، ، تهران، انتشارات سروش2، ج شرح وترجمه اشـارات و تنبيهات ،ملكشاهي، حسن

، تهـران، پژوهـشگاه فرهنـگ و        هاي استاد محمدتقي جعفـري      زندگي آثار و انديشه     ،نصري، عبداالله 
  .1376، انديشه اسلامي
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